
سوگنامه زندگان

 نویسنده: ▪
▪آرش▪آذرپناه

ناشر:▪مهرودل ▪

»سوگنامه زندگان«، داستانی است درباره مرگ و زندگی، بودن و 
نبودن، روح و تجسد انسان. داستان از منظر راوی اول شخص که 
پســرعموی خود »کیان آزادمهر« را در صحنه خودکشی از دست 
داده، روایــت می شــود. راوی، راد آزادمهر که دبیری چهل ســاله 
است، بعد از مراســم تدفین و چهلمین روز، درصدد برمی آید که 
با شــخصی به نام حمیداوی که معتقد به روح و تناســخ و تجسد 

است، تماس بگیرد تا روح پسرعمویش را احضار کند. 

بازگشته

 نویسنده: ▪
▪حمید▪نورشمسی

ناشر:▪نیستان ▪

»بازگشــته« دومین رمان حمید نورشمسی است. نورشمسی در 
این رمان قهرمان داستان خود را روزنامه نگاری انتخاب کرده که 
ســعی در کشــف و بازیابی هویت و جایگاه خویش دارد. داستان 
ایــن رمــان از حضور قهرمان داســتان در مراســم تشــییع پیکر 
شــهدای غواص آغاز می شود و برخورد مخاطب با خانواده ای که 
سال هاســت دو عضو از آنها در جریان جنگ تحمیلی مفقودالاثر 
شــده اند، او را بــه ماجرای کشــف ماهیت و سرنوشــت دو عضو 

مفقودالاثر این خانواده هدایت می کند.

جان غریب

 نویسنده: ▪
▪ملاحت▪نیکی

ناشر:▪بان ▪

»جان غریب« داســتان یک قتل در کمال خونســردی اســت که 
پیچیدگی هــای خــودش را دارد و در نهایــت شــخصیت اصلی 
داســتان یعنــی آزاد را در موقعیــت جدیدی قــرار می دهد. آزاد 
جوانی اســت که از شــهری شــمالی به تبریز آمده تا در رشته ای 
او  دانشــجویی  اعتراضــات  جریــان  در  بخوانــد.  درس  فنــی 
گرفتــار کمیته انضباطــی، تعلیق و بلاتکلیفی می شــود و نهایتاً 
درحالی که هم کلاســی ها و هم فکرانش همه از مخمصه جسته و 

فارغ التحصیل شده اند، او معلق مانده است.
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سخن
راهنمایرمانایرانی

دنیای سورئال داستان های سمیه مکیان، 
همواره اتکایی بی چون وچرا بر ذهنِ مغشوشِ 
شخصیت های اصلی اش دارد. داستان برای 
او، پازلی با قطعه های ریزودرشت و ناهمگون 
اســت که مخاطب باید ذره ذره و با وســواس 
آنها را کنار هم بچینــد. هر خطای جزئی در 
تحلیــل داده های قصه منجر به بازگشــت به 
نقطه  آغازین و ازسرگرفتن دوباره  بازیِ روایت 
می شــود و مکیان بر چنین رویکردی همواره 
پــا فشــرده اســت. بنابراین تمرکــز مخاطب 
باید کاملا در قبضه  داســتان های او باشــد تا 

درکِ صحیحی از چندوچــونِ روایت حاصل 
شــود؛ در غیر این صورت باید مدام در کلافِ 
داســتان ها،  خرده روایت هــای  گره خــورده  
دســت وپا بزند و از فهمِ موتیف های پرشــمار 
قصه عاجــز بماند. از ایــن رو فرآیند خواندن 
همه جانبــه  دقتــی  مکیــان  داســتان های 
می طلبــد؛ نویســنده ای کــه بــا ســه رمانِ 
»غروبدار«، »پنج شب« و »قهقهه« به تثبیتِ 
ســبکِ خود پرداخته و در هــر یک از این آثار 
تکه ای از مولفه های ســبکی اش را به نمایش 
گذاشته اســت؛ آثاری که سیری تکوینی در 

داستان نویسی او را نشان می دهند.
روایت در اولین رمانِ مکیان، »غروبدار«، 
حول محور شــخصیتی می گردد کــه از بدو 
تولد، جهانی ناامــن و بی رحم را تجربه کرده 

که بــرای او عــاری از آغوش و نــوازش بوده 
اســت؛ جهانــی کــه در آن حافظــه نیز آفت 
آرامــش و ثبات آدمی اســت و در حمله هایی 
جنگــی  در  را  داســتان  قهرمــان  مــداوم، 
همه جانبــه و تمام وقت قــرار می دهد. خانه 
که کوهی ســنگین از آسیب را سر شخصیت 
اصلی آوار می کند، هسته  مرکزی این آشوب 
اســت؛ جایی که مأمــن و مایه  قرار نیســت، 
بلکه آتشفشانی است که بی تعطیل و توقف، 
گدازه هــای تــرس و ناامنی را بــر دامنه اش 
روان می کنــد. قهرمــان داســتان، غلامرضا 
ســاعتچی، آمــاج اصلــی ایــن فوران هــای 
بی امان اســت. کودکیِ نه چندان دلچسبش 
از حضــور حمایت گر پدر خالی اســت. مادر 
و خواهرهــا گرچــه همــواره دســت نوازش 
و توجه بر ســرش می کشــند، امــا چیزی از 
تاریکــیِ این تنگنا که همگــی در آن گرد هم 
آمده اند، نمی کاهند. مادر نیز با وسواســش 
بر وخامت اوضــاع می افزاید. خواهر ناکام از 
زندگی مشترک که بار اندوه و خشم مضاعفی 
را با خــود به همــراه آورده، مضــاف بر تمام 
شــخصیت  ذهن  دیگــر،  ســرخوردگی های 
کلیدی را درگیر خود می کند. ذهنی که باید 
همچون سیزیف از غروب تا سپیده دم این بارِ 
ســنگین و تحمل ناپذیر را با خود تا بالای قله 

ببرد و باز به پایین بیفکند. 
اســتقلال، هول انگیزترین واقعه  محوری 
کتاب »غروبدار« اســت؛ نقطه ای اســت که 
شخصیت خود را به سر مویی متکی می بیند 
و تاب وحشــت ســقوط را نــدارد. به عبارتی 
دیگر، او هرگــز نمی تواند قائم به خویشــتن 
باشــد. همیشــه چیزی مثل همان پوشــک 
کودکــی بایــد او را دربربگیــرد تــا گرمــی و 
لطافتش، هراسِ تنهایــی و بی تکیه گاهی را 
دور نگه دارد. محیط اطمینان بخش پوشک، 
هر چند با خود عفن و آلودگی به همراه دارد 
و مایه  آزار و طرد دیگران می شــود، همچنان 
می تواند برای آدمی که تشــنه  نوازش است، 
ارزشــمند باشــد و آن را بــر دنیای عــاری از 
امنیت بیــرون ترجیــح دهد. چنین شــکل 
ایــن شــخصیت  از  زندگــی،  از  نامتعارفــی 
جانــوری می ســازد کــه کمتر بــرای دیگران 
تحمل پذیر اســت؛ جانوری که باید از غروب 
تا صبح در لجنِ هستیِ خویش بلولد و از این 
سرگشتگی و غرق  شدن در اندوه و بی کسی، 
لذتی مازوخیســتی ببرد. انســانی که افسار 
خویش را کاملا در اختیار ناخودآگاه گذاشته 
تــا به  هر ســویی که می خواهد بکشــاندش. 
این سمت وسو را همان آسیب هایی مشخص 
می کننــد کــه در خانه  کودکــی رخ داده اند. 
خانه ای که کانون تمام این زخم های ناســور 
اســت؛ زخم هایی که امیدی به التیام شــان 

رضافکری
داستاننویسوروزنامهنگار

رنجِ عظیم
دنیای داستانیِ سمیه مکیان

ستون های خود را بر عمقِ ناخودآگاهِ سرشار از زخمِ انسان بنا نهاده


